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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   22شماره ، )1390( همازددوسال 

  

   »ديگران«
   *ادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسانخوانشي نقّ

 

  فرشته رستمي 
  اراك –دانشگاه علمي كاربردي  مربي

  
   چكيده

 هاينويس و شـاعر معاصـر ايـران اسـت كـه بـا مجموعـه داسـتان        ، داستان)1320-1376(بيژن نجدي
جـاي خـود را در ميـان    » هاي ناتمامداستان«و » هادوباره از همان خيابان«، »اندوزپلنگاني كه با من دويدهي«

  . داستان كوتاه نويسان ايران بهخوبي باز كرده است
هـاي بيـژن نجـدي    در داستان) Others(» ديگران« ةهاي نقد ادبي نوين دربارنظريه ةاين جستار بر پاي
آور روس، شناس نـام ها و باورهاي ميخاييل باختين، زباناز گفته زمينهاست كه در اين  نگاشته شده و آشكار

تواند بازنگري افكار عمومي را در پي داشته باشد و نگـاه  مي» ديگران«توجه به . فراوان برده شده است ةبهر
  . تر و نغزتر سازدنيز حساس» ديگران«نويسان را به  ساير داستان

-اي شكل يافته و تمامي داستانبرداري و فن واكاوي كتابخانهفيش ةش توصيفي بر پاياين گزارش به رو

وجو قرار گرفته است و به اين نتيجه مي رسد كه در تمامي داستانهاي نجـدي،  هاي بيژن نجدي مورد جست
. خورد ايـن تنهـايي بيشـتر در كالبـد طردشـدگي و وازدگـي اجتمـاعي اسـت         ها به چشم مي تنهايي انسان

اند و انزواطلبي و يأس و نااميدي  هاي داستان نجدي از ميان درهم شكستگان اجتماعي انتخاب شده شخصيت
  .هاي نجدي است و در نهايت مرگ بهرة سرخوردگان اجتماعي داستان

  
  .، ديگراننويسي معاصر ايران بيژن نجدي، ميخاييل باختين، داستان: هاكليدواژه

  
                                                            

   7/7/89:تاريخ پذيرش نهايي      29/9/87 :افت مقالهتاريخ دري *
 rostami910@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده -1
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    فـــرض كـــن يـــك روي در تـــو  يورقـــ
  ، يا در هر كه هست، يك روي در يار

آن  ، آن روي كه سـوي تـو بـود خوانـدي    
 .روي كه سوي يارست هم ببايـد خوانـدن  

  )128، مقالات شمس(
  مقدمه 

اي به آنهـا كـه   رويكرد و نگاه ويژه –از سالها پيش  –نويسي معاصر ايران در داستان
. وجـود داشـته اسـت   ، شوندينگاه داشته م» محدوده«به دليل تفاوت فكري به نوعي در 

گويـد؛ گـاه فـرد تنگسـتاني در     سـخن مـي  ، »هـاي زنـدان  ورق پاره«گاه يك زنداني در 
محمـد نـامي در   شود؛ گاه گلبه دلير تنگستان بدل مي، وخيزهاي جامعه و حكومت افت

سازد؛ گاه را نامدار مي »كليدر«دارد و سر به شورش بر مي، ناخواسته، شمال شرق ايران
كه هر كدام بـه  ، هاي ديگرآيد و نمونهبه وجود مي »بوف كور«ي چند صدايي چون اثر

نوعي انگشت نهادن بر يكـي از طردشـدگان اجتمـاعي اسـت؛ چـه آنهـا كـه تنهـايي و         
. اند و چه كساني كه اجتماع با آنها سر ناسـازگاري داشـته اسـت   طردشدگي را برگزيده

بيـژن  «هـاي  گفتمان اجتمـاعي در نوشـته  اين بخش از  ةاين طردشدگان و گزيد ةچكيد
گويي نجدي با آگاه شـدن و آگـاه   .خوردپرداز معاصر ايران به چشم ميداستان 1»نجدي

اي و نمـادينِ  اسـطوره ، اجتمـاعي  )prototype( ةداشـت هاي پيشبودن از انواع شخصيت
  . را شكل داده است» ديگران«گروهي ديگر از ، ايران

و اشخاصي بدانيم كه از اكثريـت مـردم جـدا هسـتند و بـا       هارا گروه» ديگران«اگر 
تـوانيم ميـل   آنگاه است كه مي، كندوكاو ذهن آنها بار ديگر به گروه كثير اجتماع بنگريم

، اين كه تنها ديدگاه و باورهاي اكثريـت جامعـه چيسـت   . به خودبسندگي را رها سازيم
خودبسندگي را پديد ، نهاستخواهند و چه چيزهايي مطابق ميل آاكثريت جامعه چه مي

سياسي و ايدئولوژي ، فرهنگي، فكري، توانند اكثريت اجتماعياين اكثريت مي. (آوردمي
درك فعالانه آن چيزي را كـه بايـد   «درك فعالانه است ، هاي جديدآمد گرايشپي)باشند

 ـ، دهد و به اين ترتيـب پيونـدها  ادراك كننده جاي مي ةهاي تازدرك شود در افق -اهمن
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كنـد كـه باعـث غنـاي آن     اي در پيرامون آن ايجاد مـي هاي پيچيدهها و هماهنگيخواني
  ) 248، 1384، كريمي حكاك(» شود مي

هنگـامي روي  ، هاي كوچك اقليـت وگو ميان دو ديدگاه ِاكثريت جامعه و گروهگفت
. د بنگـرد به خـو ، ديد آن اقليت ةاقليت را بشناسد و از زاوي دهد كه اكثريت بخواهدمي

) privacy(حريم خصوصي، اندناميده شده» ديگران«هاي اقليتي كه در اين گزارش گروه
بـه درون  زدن اند؛ و اين نَقـب  اند و روح تنهاي خويش را آشكار ساختهخود را شكسته

در برابرمـان  اي كـه نجـدي   ي داستانيشد مگر به ياري شگردهاانجام نمي، هاشخصيت
هاي داستاني نيستند بلكه آنهايي هسـتند  شخصيت، ين روي ديگراناز هم .است گسترده

   .اندكه به نوعي در محدوده نگاه داشته شده
ها پـيش از ميخاييـل   توان تا زمانرا مي)  (Others»ديگران« ةوگو درباررد پاي گفت

بـه آن   نگاهي ويژه و ممتـاز هرچند او  2 .پي گرفت –شناس نام آور روسزبان -باختين
 . شته استدا

اي يك گوينده و يك شنونده دارد؛ و گفتار از هر گفته« :بر اين باور است كهباختين 
كه گوينـده  ، آيدبلكه از يك گفتمان اجتماعي به دست مي، گيردريشه نمي، يك گوينده
توان خـود را از  آن اجتماع است و با آگاه شدن از خويش است كه ميافراد نيز يكي از 

، تـودوروف ( ».گـروه اجتمـاعي اسـت    ةديد؛ فردي كه او هم نمايندچشم شخص ديگر 
» اجتمـاعي اسـت   –چه بخواهد يا نه  –در ديدگاه باختين هر اثر ادبي « )30ص ،1984

 ) 34ص ،همان(

حتـي اگـر رويـارويي دو     -»ديگـري «انسان در رويـارويي بـا آن   ، پنداردباختين مي
بـه  . رسدهاي جديد و باروري  ميايشهاي نو به گربا ديدگاه -شخصيت داستاني باشد

سرنوشـت  «و » تقـديرهاي عظـيم گفتمـان ادبـي    « پيوندي كه بـاختين ميـان  ، اين ترتيب
معناي راستين خود را در فضاي ادبي و داستاني فرهنـگ  ، كندبر قرار مي» هاي ادبي نوع

ي و حت ـ »لحـن اجتمـاعي  «در ايـن حالـت اسـت كـه مـا      «به باور باختين . يابدايران مي
  )         80، همان(»يابيمهاي گروه كثير جامعه را در ميها و نگرشخواسته
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ايـن ديگرْبـودگي را   ، هـاي داستانيشـان  تديگـري در شخصـي   ةنجدي و هر نويسند
كننـد و گفتمـان اجتمـاعي    گنجانند؛ سپس از ديد ديگـرانْ همـديگر را ارزيـابي مـي     مي

» ديگـران «نسته است از زاويه ديد اه حد تواين كه نجدي تا چ.گيرداي شكل ميدوسويه
زير نظر داشته است و يا اين كه خود او نيـز   تيزبينانهتا چه اندازه رفتار ايشان را ، بنگرد

رفتاري است كه از درست ديدن ديگران و درك ايشـان و  ، ديگران داستان باشد »شايد«
بـه  ، درون خـود  اكـاوي ونويسنده براي . ها به دست آيدتبا شخصي »اين هماني«شايد 

گونـه كـه   همان. گيردديگران را به پرسش مي، يابي به خودبراي دست. ديگران نياز دارد
نويسـنده  . هسـتند ها هم ديگران ِ نويسنده تشخصي، ديگران ِآفريدگار هستند، هاآفريده

، يابدذاتي ميحسي و همهم، ت داستانينخست با شخصي» آمد –رفت «در يك واكنش 
نويسـنده بـراي درك و كشـف    ، كند؛ سپسآميزي ميهم، شودام ميگها همتشخصيبا 

همان حركت بـه درون شخصـيت   » رفت«.اين شخصيت بايد ديگري آِن شخصيت شود
داسـتان بيـرون    ةنويسـنده از كالبـد نويسـند    -يعني آمـد  -دوم ةاما در پار. داستان است

  . آيد مي
 -1376هاي سال در، تاريخ اجتماعي ايران پيوند ميان ةهاي بيژن نجدي حلقداستان

ها آن داستان» ديگرانِ«هاي بيژن نجدي آن است كه سخن ويژه در داستان. است 1320
هاي  شرح حال و بيانگر آنها در ساير دوره توانندباقي نمانده و مي» محصور در دوران«

  .تاريخي ايران باشند/ اجتماعي
، مليحه، طاهر، مرتضي، هايي همانند حامدشخصيت از، هادر داستان» ديگران« ةبيشين

 )Prototype(اي داشـته پـيش هاي شخصيت، هااين اشخاص و نام. جورچين شده است
هـاي زيـادي   تنجدي شخصي. را زنده نگاه داشته است هنرمندانه آنهاهستند كه نجدي 

هـا  داسـتان گيـرد؛ زيـرا   ها كم صـورت مـي  نيز در داستان )Dialogue(وگو گفت، ندارد
  .هستند» ديگران«ذهن ِ ؤتصوير دهند

و دريابـد   هـاي بيـژن نجـدي بپـردازد    در داسـتان » ديگري«كوشد به اين گزارش مي
آيند تا رابطـه و پيونـد انسـان را بـا     هاي داستان به ياري راوي ميپردازيچگونه صحنه
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  185  خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان»ديگران«

 ـو نيـز اقلّ  اند؟ت چگونهاكثري، تيديد اقلّ ةاز زاوي. پيرامون خويش بنمايانند ت چـه در  ي
  .پرورانندسر مي

تـوبيخ  ، محور تقسيم گرديده كه در آن به  تحقير شدگان 8جستار بر ، بر اين اساس
. شـود هاي اجتماعي و سياسي پرداخته ميرد شده، طردشدگان، خرافات زدگان، شدگان

به دليل  شدگاني كهرانده. شوند تا چيزي را به نمايش گذارندها آفريده مياين شخصيت
، در پايـانِ ايـن جسـتار   . كارانـه هاي جنايـت نه براي واكنش، اندرانده شده، تفاوت نگاه

  .گردددستاورد گزارش نيز پيشكش داشته مي
  

  توبيخ شدگان: ديگران
بعـد از  «: شـود اين گونه آغـاز مـي   )13-23صص ( »استخري پر از كابوس«روايت 
به جرم كشتن  ،دوباره وارد زادگاهش شدلين روزي كه مرتضي در همان او، بيست سال

هـدف  ، ترديـد بـا چنـين آغـازي    بـي ) 13ص، 1380 ج نجـدي، .(»يك قو بازداشت شد
، سـال  20كسي بعـد از  . فراخواني است به پژوهش در روانْ و ذهنِ شخصيت، نويسنده

اي كـه در  بسان پرنـده » قو«گزينش . را همان روز كشته است» قو«از زندان آزاد شده و 
. اه نيستربي، دهدگرايشِ نويسنده به ذهنْ و باورهاي دروني او را نشان مي، ادشناسينم

جعبـه بـزرگ آچـار روي     ةدل و رود، كاپوت تريلي بـاز «: يابدگونه ادامه ميداستان اين
از . اي انگار شيشه روغن ترمز تا گلو در آب فرو رفته بود برف ريخته بود بطري شكسته

. شدقاطي استخر مي، ها افتاده بود گازوئيل مثل استفراغكنار نردههاي پلاستيكي كه پيت
كرد توانسـت قـو را   مرتضي در همان لحظه كه به كثافت نگاه مي...آب چرب شده بود 

وخيز و چالش دروني نجدي از نابكاري انسان بدين روش افت )18، صهمان.(هم ببيند
روزگـار را طـي   ، تخرِ وسـط شـهر  قو در كنار گازوئيـل و هـر دو در اس ـ  . شودديده مي

فكـر  هاي نجدي بيشـتر شخصـيتي زودجـوش و كوتـه    كه در داستان -مرتضي . كنند مي
كند و بـراي رهـايي   وار دوستي مي» خاله خرسه«، هاي ناآگاه تر انسانمانند بيش -است

  .كشداو را مي، قو از گازوييل
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خـودش و قـو هماننـدي    او ميان . رود مرتضي استتنها كسي كه به ياري پرنده مي
. اسـت  شـده ت ديگران و ابزار لذّ، قو نيز همانند مرتضي در زندانِ استخر مانده. يابدمي

جسـارت و قـدرت شكسـتنِ    ، مرتضي كه اندكي پيش در زندان همنوعانش گرفتار شده
قانون خود را دارد كه گاه بـا قـانون   ، به بيان ديگر مرتضي. قانون را براي بار ديگر دارد

. رهانـد قـو را مـي   –بـه روش خـودش    –قهرمـاني   چنين  ضـد . همخواني ندارد گروه
امـا خواننـده بـا او    ، زيرا در حالي كـه قـانون شـكني كـرده    ، قهرمان است ضد، مرتضي

كشتن ناگهاني ، ذره ذره رنج ديده، سال 20روش مرتضي كه . كندهمراهي و همرايي مي
. چنـين اسـت  ، در شخصـيت مرتضـي  » ديگـري «زيرا قـانون ِ ، سلّانهاست تا مرگ سلّانه

. قو را هل دادم كه برگـرده ، با يه پارو. يخ كرده بودم، شدقلاب نمي، انگشتام دور پارو«
چيـل دور شـد بعـد    وهاي چـرب دوباره زدم يه ذره از اون آب، با كفچه پارو زدم بهش

ديگه قايق و من  حالا. بعد گازوئيل رفت زير شكم حيوان، گازوئيل قايق را دور زد بعد
، بر كثافت، پردازي داستاندر صحنه) 19، صهمان.(و كثافت و قو قاطي هم شده بوديم

و ، همـذات پنـداري مرتضـي بـا قـو     Identification) .(ميان استخر پافشاري شده است
، شكسـته  ةشيش ـ. به نابودي قـو انجاميـده اسـت   ، مرتضي با استخر پر از آلودگي ةجامع

ريخت و تمامي تصاويرِ داستان در كنار هـم نهـاده   اغ به استخر ميروغني كه مثل استفر
  .پيرامونش نشان داده شود ةبه جامعنسبت شده تا ذهنيت مرتضي 
سال  20رسيم كه در داستان نيامده است؛ آيا چنين كسي سزاوار حال به پرسشي مي
ر و اگرهـاي  اگ، كسي مرتضي را به كنار رانده بود ،سال پيش 20زندان است؟ شايد اگر 

خـورد؟ مرتضـي كـه از گـروه     اي ديگـر رقـم نمـي   سرنوشت مرتضـي بـه گونـه   ، ديگر
بـراي بـار ديگـر از سـوي     ، اسـت » استخري پر از كابوس«در » ديگري«شدگان و  توبيخ

در حالي كه مرتضي در ديدگاه خود نه تنهـا كـاري ناپسـند    . شودقانون ِ شهر توبيخ مي
  . اش نيز هستپاد ةانجام نداده كه بسا شايست

  

  شدگانفراموش: يگراند
» ديگرانِ«كه بر آشكار ساختن ذهنِ انساني و ، هاي داستانيپردازييكي از صحنه

: مليحه گفت«: رساند كاربرد قطار ونقش آن در زندگي مليحه استياري مي، َطردشده www.SID.ir
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پرده به س.(زير پل يه جسد افتاده.باز هم يه جسد پيدا كردن نكنه باز هم يه جسد؟حتماً
ست ا اين توان ِ انساني. گذردهمان پل كه قطارِ زمان و روزگار از روي آن مي) زمين

رحم ِ . بسازدمرهم خويش  ةاي براي درون ِمادينتواند ازكودك مردهكه مي، چون مليحه
كرد چيزي دارد در حالي كه احساس مي«اش را التيام بخشد و مليحه هرگز بار نياورده

نام و نشان بي ةاز كودك مرد) 11ص ،همان(كندت سينه به پيراهنش نشت مياز پوس
  . شكوهي براي بودنش بيابد، زيرِ پل افتاده

براي زندگي پيرمرد و ، )7-12، صص1380 ج نجدي،( »سپرده به زمين«در ، قطار
زمان گيرد؛ به آنها و ايستايي اين دو پيرْ را مي، ديناميك و حركت به همراه دارد، پيرزن
كه با ، آوردو برايشان كودكي مرده به همراه مي، كندساز ميبخشد؛ ذهنشان را داستانْمي

ست كه ا آن اين ةبازهم پيرزنِ داستانْ خواهانِ آن است؛ چون كَمين، تمام مردْگي
در آن روستا و در آن ، داستان است» ديگران«مليحه كه . فرزندي مرده از آن خود دارد

كاري با ، مردم روستا. آفريندانگيزه مي، اي خود كه خواهان فرزند استبر، بي حركتي
گفتماني ميان قطار و دو ، در اين داستان. گويي آنها نيستند، اين پيرزن و پيرمرد ندارند
يادي از آنها ، اندك كسي از مردم آن روستااند و اندكپير شده، انسان كه فرزندي ندارند

هاي ايشان را ها و خواستهتوانيم حرفه در وراي آن ميگيرد؛ ك صورت مي، كندنمي
ين ديگران ِ ة ا در درون خانها هستند؛ امشدهفراموش، اين داستان» ديگران«.دريابيم
كنَُكي براي زندگي و دلخوش، يابدزندگي با قطار و همراه با آنْ ادامه مي، شدهفراموش
هايش را باز مليحه چشم، دن صداي قطارتا بعد از نيام، تا غروب همان روز« :آنهاست

با آمدوشد قطار سنجيده ، در روستا يا شبه روستايي كه زمان )8، صهمان.(»نكرد
خود ِ ، آن. ونقل نگريستحمل ةتنها به چشم يك وسيل ،توان به آنديگر نمي، شود مي

الكني ب، اتاق آنها« .تمامي بودن و شكوفايي يك روز است ،سرگرمي نيست. زمان است
اي دو بار از آن بالا فرش دهكده داشت كه صداي قطار هفته رو به تنها خيابان سنگ

پيرمرد و پيرزن . به ايستگاه رسيد. قطار آمد) جاهمان( »گذشت از پنجره مي، آمدمي
كدام مسافر براي كدام خانه است؟ : كنندروز خود را پر مي، هايي داستان با چنين پرسش
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تمامي اينها و بيش  .افتدو آن هنگام است كه ذهنِ بيننده به تكاپو ميرود؟  كجا مي، كي
كردند كه طاهر و  مردم آنقدر سرو صدا مي« .از اينها معناي قطار در جايي پرتْ است

  )12، صهمان( »مليحه نتوانستند صداي آمدن يا دور شدن قطار را بشنوند
  

  طردشدگان: ديگران
، را داريـم كـه در آن قطـار   » قطـار ، بيمارستان نَه«وايت ر، داستانِ پيشين در برابراما 

هـا كـه اكثريـت جامعـه را     همـان . پيـرو و رام اسـت  ، هاي مطيـع انسان ةنمايانگرِ جامع
پيوندد و هر كس كـه از ايـن   شود به اين گروه ميهر كسي كه سوار قطار مي. سازند مي

در اين . رشي و طغيانگر استهاي شويعني در گروه انسان، شودقطار به بيرون پرتْ مي
  . كننده استقطار رام، داستان
يكـي از مسـافران را بـه     )72-80، صـص 1380 جنجدي،(» قطار، بيمارستان نَه«در 

دانـيم چـرا مـرد از    نمـي ، در داستان. باقي بماند» كردنرام«تا قانون ، كنندبيرون پرت مي
شـده  مرد ِپرت) طاهر و مرتضي(، هاي داستانتشخصي. قطار به بيرون پرت شده است

بـه قطـار   ، خواهند او را با تمام لهيـدگي برند؛ آنها مي ديده را به بيمارستان نمي و آسيب
خواهند مـرد  خود ِاين دو نفر هم كه مي. اي باشدي اگر جنازهحتّ، برسانند» روِال جامعه«ِ

زنـدگي در همگـام    ةدام ـداننـد ا آنها مـي . شده هستندمانند مرد پرت، را به قطار برسانند
در ، در اين داسـتان » ديگران«. جامعه خواهند گرديد» ديگرانِ«ورنَه، شدن با جامعه است

 .نمايدها رخ ميكالبد طَردشده

او در ايـن  . نمايـد مـي  درونـي ، وجود قطار را كه همگان با آن آشنايي دارند، نجدي
سـوار وپيـاده شـدن از    ، ر ايـن داسـتان  د. پردازدداستان به پايانِ تاريخِ مصرف انسان مي

تـو پيـرو   «شدن يعني و پرت، راه استهاي سربههمانند همراه شدن با گروه انسان، قطار
، ايـن وسـط  : طاهر گفت«. شدن از گروه استطرد، نبودن» پيرو«؛ سرانجام »گروه نيستي

طـور  فهمي كه مـردم چ هم مي، گيريهم پولت را مي: مرتضي گفت: آدچي گير من مي
، يابد زماني كه يك انسان پايان مي )78، همان( »شنشن و چطور پرت ميسوار قطار مي
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 ةشود؛ همانند تمـام كالاهـاي جامع ـ  پرت، بايد بيرون انداخته شود، يا تفاله، چونان زباله
  . زدهصنعت

پوسـت صـورت   « .پـردازد راه  قطـار مـي  بـه نخست به گروه مسافرانِ چشـم ، نجدي
 ةمـژد ) 72ص ،همان(منتظر رسيدن قطار بودند به خنكي صبح چسبيده بودمسافراني كه 

شادابي و تَـر و تـازگي و   ، خنَُكي صبح. رسدست زماني كه انتظار به سر ميا  اي فرخنده
ترنَي كه نجـدي آن را برجسـته   –ا اين قطار ِويژه ام. راه دارداميد به روزي زيبا را به هم

. اي بلنـد شـد  بوي روغن سوخته و ريـل داغ شـده  « .ارداي ديگر دْمايهدست –سازدمي
نجدي ) 73ص ،همان(» هاي مرتضيكشيده شدنِ چدن بود روي استخوان، صداي ترمز

و كشـيده  ، سـازد مـي   (Minimall)اي كه خود داستاني بسيار كوتاهبا نمايش تك صحنه
يمـون آشـنا   خواننـده را بـا رخـدادي نـا م    ، شدن چدن براستخوان ِانساني چون مرتضي

هشـداري اسـت بـراي    » هاي مرتضـي كشيده شدن چدن روي استخوان«خود ِ. سازد مي
آن » ديگران«آنها ، نگرشي داشته باشند، خواهند بيرون از رفتار جامعههايي كه ميذهنيت

  .  جامعه به شمار خواهند رفت
  

  زدگان اجتماعيرخوت: ديگران
زده و ساكن كه هاي رخوتخت انساندر ري» ديگران«هاي نجدي داستان ةدر بيشين

 داستان براي نمونه در. يابدبازتاب مي، گرايشي نيز به برهم زدن اين زندگي راكد ندارند
كه » توپ«چون  اي از شئ، )107- 114، صص1380 ب نجدي،(»اي براي چمنمرثيه«

، سازروي آن پيرمرد ساعتدر روبه. شودسراسر شتاب و تكاپوست ياري گرفته مي
قرار ، همسرش و مرد جوان كه او نيز به سن جوان و به نيرو و انرژي راكد است، عاليه

  .شودداده مي
، وگـُدازِ دوران انسان در گُـرم  .جا شده استجابه ءجاي انسان و شي، در اين داستان

چونان جانداري ميل دارد دوست داشـته   ءزمان و مكان شده است؛ و شيبي ءچون شي
ها و كودكان بوده و توشه از توان آنان زيرا همواره در دست جوان. ردشود و دوست بدا
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وجود تـوپ در ايـن   . شوداتاقِ بالاخان زده مي توپ توسط طاهر به پنجرة. رفته استگ
به ياد دوسـتاني  . بردرا تا زمان كودكي به واپس مي) جوان، طاهر(=زننده شوت، داستان

، سـاز بالا خـان سـاعت  ( = كنندهبراي دريافت. ها ديگر نيستندكه در كشاكش دگرگوني
تحركي و ايسـتايي  كساني كه به رخوت و بي. ياد جنگ و انفجار به همراه دارد) پيرمرد

. بينند و نه خواهان چيز ديگري هسـتند بر دگرگون كردن آن نهَ نيازي مي، گرايش دارند
ر حالي كه زمان براي او سازي ِ بالاخان است دساعت، اي كه بايد در آن درنگ كردنكته

هـايي بـود كـه صاحبانشـان     اتاق پر از صداي تيك تيك ساعت«: به سكون رسيده است
براي تعمير به بالاخان داده بودند و پيرمرد هر روز خودش را با باز و بسـته كـردن فنـر    

  ) 113، صهمان(»كردآنها سرگرم مي
با شكسـتن  –پيرمرد  ةبي دغدغاز فضاي بيرون اِتاق ِ ساكت و ، در اين داستان، توپ
چنـين  . توانـد پيرمـرد را بـه حركـت وادارد    ولي در نهايـت نمـي  . شودوارد مي –شيشه

، هايي خود خواهان آنند كه وضعيت موجود به همين حـال نگـه داشـته شـود    شخصيت
خواهد شـلوغي؛  توپ مي. انگارندها هر حركتي را پوچ و هيچ ميآن. حركتايستا و بي
هواي امروز ِزنـدگي را بـا خـود بـه      و نفت و حال، تن تلويزيون و روزنامهآن، سروصدا

توانـد؛   اما نمي، برداي به سر ميگرفتهزماني نِمَاتاقي كه در بي. داخلِ اتاق ِبالاخان بياورد
 ـ، در اين نما. كندو دوباره بالاخان آن را به بيرون پرتاب مي  ةبالاخان همان سكوت خان

توانسـت  ) تـوپ (وقتـي « .هـايش نه زندگي را با تمامي خبرها و تـازه خواهد خود را مي
هـاي تلويزيـون برسـاند تمـامي     هـا وپـاييز و آنـتن   خودش را به هواي بالاتر از ناوداني

لگـد خـورده وحقيـرش تـوپ را بـار       ةهايش پاك شد و زمين نتوانست با جاذبسفيدي
و هيچ چيز بوي نفت و روزنامه  شدآن بالا ذرات اكسيژن از هم دور مي. ديگر برگرداند

. توپ از لايه ازُن گذشت) زمان نبود(=شد و صدايي از هيچ ساعتي شنيده نمي. دادنمي
» و شناور بدون يك قطـره نـور رفـت رفـت رفـت     ، ها رد شدها و سفينهاز لاي ماهواره

ه همانگونـه ك ـ  .رودتوپ با روح ِ يك جاندار به فضا مي، از اين روي) 114، صهمان(
www.SID.irجوان و پيرمرد خود خواهان انزواي خويشند و از تمامي وسـايل ارتبـاط   ، شودديده مي
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اگـر چـه   » عاليه«حتي، اندو ايشان خود تنهايي خويش را پذيرفته، كنندجمعي دوري مي
آورد اما او نيز تن به اين يادي از جواني خود و شور ونشاط ِ بستر زناشويي خويش مي

ها و بـوي نفـت و   زمان و مكان در تيتر روزنامه.دهدرت ميفراموشي و خاموشي و حس
شـود و  ها اعلام مـي درست است كه قيمت نفت در روزنامه. ثابت مانده است، گازوئيل

زمـاني همـين نفـت و    . اما اهميتي براي راويان داسـتان نـدارد  ، روند رو به افزايش دارد
هايي انباشـته شـد و   شد و زندان ها ريختهخون، افكندبهاي آن شوري در ميان مردم مي

تـر از آن هسـتند كـه بـه آن     شكسـته درهم» ديگران« .آورداكنون هيچ جنبشي پديد نمي
  : گويدباختين مي. بينديشند

تنهـا در رابطـه بـا    ، دهندآنها كه بنيان خودآگاهي ما را تشكيل مي، هامهمترين كنش
جدا ، بريدن از ديگران.پذيرندمين تعي )شوندخطاب مي »شما« آن كه(خودآگاهي ديگر 

ها علل اساسي از دست دادن خويشتن خود است و اين، كردن خود و حبس كردن خود
، تـودوروف ( .پـذيرد  در مواجهه با غير است كـه تحقـق مـي   دروني  ةدر نتيجه هر تجرب

 ) 183ص، 1377

، ايرانيو ناسودمندي آن براي ، بهنگام يا نابهنگام قيمت نفت، هادر تمام داستان
جدال ، شود؛ شايد از آن رو كه براي نجديها تكرار ميتيتر روزنامه، شوديادآوري مي

اين . يادآورِ زخم  فاجعه و كشته شدن است، لاد صنعت نوين استبر سر نفت كه بنْ
كند و همان راوي پنهان همان صداهاي پس ِذهن نويسنده است كه درز پيدا مي

  .    شوداي حضور خود را يادآور ميهكه با جرق، هاست نوشته
  

  زدگان سياسيرخوت: ديگران
، هاي سال پس از آنكوشش هنرمندان و روشنفكران ايراني از زمان مشروطه تا سال

، فرهنگـي ، هاي اجتماعيگاه شورانگيز به دگرگوني. رو شدوخيزهاي دمادم روبهبا افت
، هاي سياسي بودندوگروه 3هان به حزبخواهان پيوست، خوش داشتندسياسي و ادبي دلْ

در همـان چـارچوبِ   ، رفتار و گفتار چنـين افـرادي  . تا داراي چارچوب و سامانه شوند
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: گويـد مـي » بنـوعزيزي «وگويي با در گفت» شاهرخ مسكوب«. پذيرفتحزب شكل مي
بـه يـك   . ايمثل اين بود كه داخل يك حصـار شـده  ، شديوقتي به حزب پذيرفته مي«

كه همه چيز در هم ريختـه  ، در وسط آشوب. اي كه علمي هم هستازه درآمدهمذهب ت
) 49ص، 1384، ياوري(» كردي كه روحت درامان و زير پايت سفت استحس مي، بود

ميرآقا هم هزار بار گفته ، هزار بار به ميرآقا گفته بودم يا من يا جنگل«: نويسدنجدي مي
خـواد بـه   دونـم چيـه كـه آدم دلـش مـي      نميهم تو و هم يه چيزي كه ، هم جنگل: بود

گفتنـد ميرآقـا؛   بـه او مـي  « :افزايدودر ادامه مي) 61، 1380نجدي، ج ( ».خاطرش بميره
هـاي  ايستاد تا اسبش را بياورند كه سوارش شود و روزنامـه وقتي كنار درخت گردو مي

رآقـا و نـه آن   گفـتم كـه نـه مي   ها بدهد من ته دلم ميتهران را به كسما ببرد و به جنگلي
  )      62ص ،همان(» .افتندهرگز نمي، درخت گردو

نْدان كـوفتن  ، بعدها گروهي از روشنفكران  وازده و دل، گاه سرخورده از سنگ به سـ
، كنـان و آه و واه، اي خزيـده و سـر در گريبـان تنهـايي خـويش نهادنـد      مرده به گوشـه 

هنرهـاي ديگـر پيشـكش     يـا در پيكـر  ، هـايي جگرسـوز سـرودند و نوشـتند    گلايه جان
كار را در يـك تـَراز   اين فراز و نشيبِ هنري كه روشنفكر و سياسي. هنردوستان نمودند

سـبب  ، سـاخت كـاران همگـام مـي   سنجي هنرمند را با كوشش سياسـي و خُرده، نهادمي
ورز ايـن رويـدادهاي   دسـت ، هاي ادبيِ بسياري از نويسـندگان هاي متنگرديد تا نوشته
، كه در اين شيوه و نَما براي فرهنگ ايراني تازه بود» سياست«. ماعي گرددسياسي و اجت

اف زگ ـ، تا آن جا كه انديشيدن به جز در كالبد سياسـي ، ها و خطاها شدناوردگاه آزمون
 ةانديش ـ«و حتي تنها ] نيافتند[ انديشيدن را جز در بعد سياسي محقق، در نتيجه«.نمودمي

زدگي بود كه همـه چيـز را   نوعي سياست، حاصل امر] شتندمي انگا[را انديشه  »سياسي
، 1378، الـف  مختـاري (»پسـنديد داد يـا مـي  خواسته و ناخواسته در مسير خود قرار مي

زير پاي تيمور پر از تكه « .اما سرانجامي جز نابودي و شكست و مردن نداشت) 55ص
قـد  ، ي پـاره شـده  هـا عينك، هاي دكتر حشمتچشم، پيشاني ميرزا. هاي عكس بودپاره

اش تصـويري را همـراه انديشـه   ، نجـدي  )66ص ،همـان .(»بود..ميرآقا و ةتكبلند و تكه
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از سـوي  . دارد قـد برافراشـته اسـت    يها جاتيمور كه در گروه رضاشاهي. ساخته است
هـا  شـده افرادي هستند كه با گروه جنگل و سـركوب ، ميرآقا، ميرزا، دكتر حشمت، ديگر

 .گردندآشكار مي، تكه شدههاي تكه ماد ِعكسدر نَ پس، يابندپيوند مي

خودشـان  ، اما كساني نيز وجود دارند كه پيش از آن كـه ايـدئولوژي متلاشـي شـود    
ها افرادي روشنفكر بودند نه پيروانـي كـوردل و   زيرا آن، حزب و گروه را كنار گذاشتند

زيرا چنين كسي ، ستبراي حزبي شدن مناسب ني، انديشدآن كه بسيار مي«از آن جا كه 
) 54، ص1383نيچه، به نقل از زيفرانسـكي،  (» رودخيلي زود از انديشه حزب فراتر مي

يابند چگونه برهان گروه را بـا تفكـر خـود گـروه پاسـخ      ها در ميروشنفكران اين گروه
 . دهند و رد كنند

خيزد كه هـر  دو انسان بر مي، اندغير تلقيني ةهايي كه اهل انديشدر درون اين انسان
هاي برتـر  يكي با برهان. شودشمرده مي» ديگر بودگي«و » ديگري«يك براي آن ديگري 

در يـك  ، پس دو انسـان . دهدهاي حزبي پاسخ ميپرسد و آن ديگري با برهانحزب مي
-هـاي شـبانه  آزمون كوشش. يابندكاركرد مي، به حزب پذيرفته شده ةانسان ِ اهل انديش

 كوچك شـمرندگان و كوچـك شـمرده   ، هاكشتن، هالو دادن، هاتئوري و نگرش، روزي
اي براي ابراز وجود كساني كـه بـه چيـزي شـمرده     قدرت يافتگان و نيز پهنه، شوندگان

روشـنفكر  . دهـد شـكل مـي  ، زدهسياسـت  ةرا در جامع ـ» ديگـران «به تمامي ، شدندنمي
  :زده پس از مدتي بهسياست

-ها نيز يا او را بـه محـيط  حكومت] گرددبدل مي[ريشه و ناچار طفيلييك آدم بي« 

اند تا همواره مصرف كننده شود و يا دلـزده از سياسـت و   هاي اشرافيت دروغين سپرده
در . جـانش تمـام شـود    ةاي آن قدر بتنـد تـا شـير   سرخورده از مردم عين كرمي در پيله

ود و يا هروئيني شكه روشنفكر ايراني ماليخوليايي مي) است(ها ديگر اين جوري ةمرحل
 ةاو كم كـم هم ـ .. يا پر ادا يا مدرنيست يا ديوانه يا غربزده و به هر صورت از اثر افتاده 

خاصيت و ناچـار عقـيم    كند واز نظر اجتماعي بيهاي روشنفكري را فراموش ميآلايده
  )238ص، 1357، آل احمد.(»شودمي
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  ، صـص 1380 ب نجدي،(» نآريانا يرمان و دشنه و كلمات در بازوي م«داستان در 
بـر بـازوي راوي كاشـته    ، كه در زندان قصر، كوبيبراي از بين بردن يك خال) 22-13 

اما درد  .تر سازدكم، ممكن ةتا درد را تا انداز، شوداز مواد مخدر استفاده مي، شده است
بـا  ، رفتگـي مردمـان  دهد كه يـادآوري خَشـم  جسمي جاي خود را به زخمي روحي مي

. و اثـر آن زخـم بـر روح راوي   ، كتاب فروش است و زخمي و خونين شدن او تركمني
و گرنه زير اسيد زِرتـت  ، خود تو بساز، سلوله و اون مزن هردم پشت آينه: عاليه گفت«

كف دست چپم را گذاشتم روي پنجره و « )76ص ،همان(» حاليت شد؟، شهقمصور مي
نه اين كه . اولش عقم گرفت. ريشه تريشه كردعاليه يك تكه مقوا را برايم ت. تا آينه رفتم

پشـتم را  . بـري سـقف  رفته تا گچ، حالا دود وسط اتاق پله پله شده ،بالا بياورم فقط عق
افـتم تـه راهـرو    از سيگار مـي . شوم روي سيگارها پرت ميام به متكا و از روي پلهداده

هـايي كـه سياسـي نيسـتند     بچه. برم كه خاليش كنمقصر و سطل شكوفه جديدها را مي
كوبي كه نقش پنجره اسـت بـا يـك     آن خال )19ص، همان( »گيرندسطل را از دستم مي

از  .شـود استفاده مـي ، هاي نجديدر جاهاي گوناگوني در داستان، باز و يكي بسته ةلنگ
حـالا  ، كـوبي شـده  بين بردن طرح يك پنجره كه در زندان قصر روي بازوي راوي خال

هـايي كـه   شايد كشيدن طرح يك پنجره روي بازويم در همان سال« :زيرابايد پاك شود 
اي حـالا يـك اشـتباه    شايد هر پنجره. اي نداشت يك اشتباه بودديوارهاي اطرافم پنجره

اميـدواري اسـت و پـاك     ةكاشتن پنجره نشان دهنـد ) 175، ص1380ب ،نجدي( »است
روشن داشت سـخن  . يدئولوژيجانكاه سياسيان بي ا ةياس و موي ةكردن آن نشان دهند

بيـانگر اميـد بـه    ) كه نماد توان انسان اسـت (آن كه كشيدن پنجره در زندان روي دست 
در پايان پنـاه بـه مـواد    . باشي استدريغ بر هر اميد و خوش، بهروزي؛ و پاك كردن آن

-بسـياري از سياسـي   ؛ كه سـرانجامِ استاميد  مخدر براي كاهش درد و رنج زندگي ِ بي

  .ن دوران بودآكاران 
جواني خويش را پيشـكش گـروه    ةگيرند كه سرمايشكل مي» ديگراني«بدين روش 

ــد ــوري، كردن ــون رنج ــيروان، اكن ــايي، پريش ــد و در  ، تنه ــتگي بدســت آوردن و خس
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نجـدي بـه   . هـا چيـز ديگـري نيافتنـد    ها جز خُردشدن و قرباني شدن انسـان ايدئولوژي
مايـه  درون. پـردازد هـاي ايـدئولوژي مـي   رفتـه مبه دردشناسـي سـت  ، كاوانهاي روان شيوه

)Theme (و آن كـه  ، سـت ا آن كه زنداني. است» قرباني بودن«هاي او بسياري از نوشته
مـن چـي رو   «روايتـي از نجـدي    ةبـه گفت ـ . همه و همه قرباني هسـتند ، كندزنداني مي

بسـت  ز پـاي خـود آِن ايـدئولوژي ا  ، زيرا ديگر چيزي وجود نـدارد » خوام پيدا كنم؟ مي
  .ها در هاون كوفتندويران بود وپيروانش آب

 ةبا شيو )115-124، صص1380 ب نجدي،(»خوام پيدا كنم؟من چي رو مي«داستان 
از پياده آوردن . پردازدمي» گرزن آباد«به آداب عروسي روستاي . گرددرئاليستي آغاز مي

ان پـر از خـاك شـود و    تا چشم شيط، هاي بين حمام و حجلهداماد و جارو كردن كوچه
كـاران و زنـدانيان   هـر دو از سياسـي  ) مرتضي(=دوش داماد و ساق) طاهر(= داماد. غيره

خواهد به زندگيش سرو ساماني بدهد و آن ديگـري بـه گذشـته    يكي مي. گذشته بودند
مرتضـي  «: يـاد گذشـته را دارد  ، هر لحظه عروسـي ِطـاهر  ، براي مرتضي. چسبيده است

ه ياد آورد چـه قـدر بـا طـاهر در     ب. يوان پپسي ريخت و سركشيدتلخيش را در نصف ل
ها دور شوند وچه طـور افتـاده بودنـد تـوي     بين مزارع دويده بود تا از حكومتي ةباريك
كه به پندار مرتضـي  ، مرتضي مانده و طاهر ازدواج كرده، اكنون) 121ص ،همان.(»هچل
. كـوچكتم آقـا مرتضـي   : اد گفتدام«) 117ص ،همان(»..رفته ، رفيق آدم كه رفت«، رفته

آقايي ولي خوب ديگه گندم كه سبز بشه كسي : مرتضي گفت. هر جا كه باشم كوچكتم
مرتضي . ها بده دلتو تلخ كنياين طور شب: بينه؟ بغل دستي گفتزمين زيرشو ديگه مي

  ) 117-118صصهمان، .(»بد اينه كه آدم خراب رفيقش باشه: گفت
ها را به ياد گروه و تكاپو و همان چارچوب، ي گذشتهكوشد با يادآورمرتضي مي

گروه را براي خود نگه  ةخواهد هر طور كه شده آن تنها باقي ماندآورد مرتضي مي
منظور ، برندرا به كار مي» من«دانم وقتي مردم كلمه اصلا نمي«: نجدي ةبه گفت. دارد
 »من«اين افراد ديگر ) 69ص، نجدي، الف.(»كدام تكه از پوست وگوشتشان است...كجا 

اگر من . ايتواند هر چيزي باشد الا انساني با تفكر ريشهمن ِ او مي«. دانند را نمي
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آن هم در شكلي ، آيدوجود ميه همه گونه من ب، ريختي مشخص نداشته باشد، ِانساني
همه چيزش ، در خود هيچ ندارد» من«از آنجا كه ) 56ص، 1382، روحي(» .ارال و فرّسي
راوي ومرتضي ، سرگذشتي كه اكنون ديگر آزاردهنده است، يابددر سرگذشتش مي را

. ايمحالا من و مرتضي ديگر پير شده«يادآوري شود ، خواهند ياد گذشته ديگر نمي
گاهي زير باران از كنار هم رد  .بينيم گاهي هم ديگر را سرگذر توي صف اتوبوس مي

 ) 105ص، يك حادثه كوچك( »م مرتضيگردانم ههم من صورتم را برمي. شويممي

» من«كه بر سر  را هاييسخن آن كه نجدي در بيان داستانيش چيزها و پديده توضيح
طبيعي است كه بيـژن نجـدي   . كنداجتماعي آمده است آشكار مي/ در يك زمان تاريخي

بـه   بنگريـد (كردنـد  بيـداد مـي  ، هـاي حكـومتي  هايي بسته اسـت كـه بازدارنـده   به سال
 ) 593ص ،1380، بدينيميرعا

 سـروكار دارد كـه بـه خودنـابودي    » ديگرانـي «هايش بـا  نجدي در اين گونه داستان
)Autodestructio (  پرسـند و  هـايي كـه مـي   شخصـيت . انـد و ناراحتي وجـدان رسـيده

هـاي دريـا   هاي جواني و سرنوشت خويش را به حبابسال، خواهند بدانند براي چه مي
اينهـا كسـاني هسـتند كـه     . كننـد روزگار را طي مي، هاي روحرهاند؟ و اكنون با خوداده

 . شده است كهايشان را موريانه خورده و پوچارچوب

راوي رانده  )177-185، صص1380 ب نجدي،( »هتل نادري« داستان براي مثال در 
، هايم را در بيـاورم هيچ شبي نيست كه من براي خوابيدن لباس« :گويدان ميترس وشده 
هـايي كـه بـدون صـورت در     هايي بود كه چشم نداشتند و چشما دورم پر از نگاهدور ت

گـاه  ، بـراي رسـيدن بـه چنـين شـناختي      )181ص، مـان ه.(»هواي اطرافم شناور بودند
آرنايرمـان و دشـنه و   «در . باشد تا دركي كـارا بيابـد  » ديگري«نويسنده بايد خودش در 

زيـرا  [ نسته چنين رخدادي را ديده باشدتوا بيژن نجدي واقعي مي» كلمات در بازوي من
، و داستان] فروش تركمني در تهران به چنين رخدادي گرفتار شده بودكتاب، در واقعيت

امـا گـاه نويسـنده درونـي يـا ضـمني اسـت        . نوشته شده باشـد ) Real Author(از ديد
)Implied Author(    هـا  پـس صـحنه  . بينـد كه پشت ديدگان نجـدي قـراردارد و او مـي
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هاي آن راوي سـاز  گيرند كه با انديشهديگري مي ةتر و يا مايه و ساقتر يا فرديلناكهو
ها با فردي كه شـيزوفرني فلسـفي و اجتمـاعي دارد    در اين دسته ازنوشته. يابندوكار مي

پـردازد  كـاران ايسـتا مـي   هاي نجدي كـه بـه سياسـي   از ديگر داستان 4.شويمرو ميروبه
، »هـاي پـراز دنـدان   تاقچـه «، »خـيس  ةسه شـنب «، »ديروز ةره پارخاطرات پا«توان از  مي

هتـل  «، »اشـيا  ةروان رهـا شـد  «، »خوام پيدا كـنم من چي رو مي«، »اي براي چمنمرثيه«
  . نام برد» گن ميشبه چي مي ،گن گرگبه چي مي«، »نادري

 او، و درگذشـت ، باليـد ، به دنيـا آمـد  ، 1376تا  1320هاي ميان بيژن نجدي در سال
. بوده اسـت  1376تا ، هاي پس از آندرگيري ةو بينند 1320دادهاي پيش از رخ ةشنوند

بـازي و   ست كه از حزبا هاييزخم ةهاي برهم دوختپاره، هاي نجديجاي جاي نوشته
 ..انـد بر پيكر روح او داغ نشانده، پيشگي و كلنجارهاي قدرتيروشنفكرنمايي و سياست

 .پردازدمي» ديگران«هاي بيژن نجدي به اين گونه از ندرصد بسيار بالايي از داستا
  

  تحقيرشدگان: ديگران
- مرتضي در حالي كه از درون به مرحله) 23-33نجدي، ب، صص (» گناهانبي«در 

خواهد از مي، شمارداي رسيده است كه فيلم سينما را ماليخولياوار به تمامي واقعي مي
گناه كند در جهاني پر از بيمرتضي حس مي. ردپرده بردا، دهدقتلي كه در فيلم رخ مي

، اندگناهان كه بدادبارانه به پادافره بدگماني دچار شدهمرتضي با تمام بي. كندزندگي مي
پوستي از ، گناهي كه اگر پيراهنشان را كنار بزنندمردان و زنان بي«.كندهمدلي مي

و اين ) 27ص ،همان( .»اندهيشان پوشيدهاشود كه روي استخوانمعصوميتشان ديده مي
خواهد پرده از روي هر چيزي بردارد و هر گيرد كه ميحس آن اندازه در او نيرو مي

ماجراي فيلم را براي ، كوشداو مي. اي را بشكافدرازي را بر ملا سازد و هر پوسته
 ،رسد و مرتضياما كار به هياهو و زدوخورد مي. شرح دهد، كساني كه در سينما هستند

  . شودتحقير شده و زخمي از سينما به بيرون انداخته مي، درك نشده
چيزي است كه مردم درون سينما با ، گرددبيروني ِمرتضي كه به رفتار او برمي ةروي 

اند و درونِ مرتضي انگيزه و غَرق شـدنِ او در فـيلم و بازتـابِ آن بـر     آن برخورد داشته www.SID.ir
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كسـي از مرتضـي   . يابنـد ويسـنده در مـي  چيـزي اسـت كـه خواننـده و ن    ، روحِ مرتضي
. اين رفتار بيروني او بود كه به داوري درآمد و با آن برخـورد شـد  . اش را نپرسيد انگيزه

اي كـه نويسـنده بـين خـود و     فاصـله  ةتحقير شده اسـت بـر پاي ـ  » ديگرانِ«كه ، مرتضي
پيششخصي ت؛ كـه  آفريده شده اس، مرتضي ةداشتتش ايجاد كرده و نگاه او به شخصيت

  . در نهايت درك خواننده را از اين آفرينش همراه داشته است
شـود كـه ناشـي از درك نشـدن     باز هم همين تحقير ديده مي» نگاه يك مرغابي«در 

  .اقليت از جانب اكثريت مردم است
  

  زدگانخرافات: ديگران
ن از آن توامي» ديگران«به عنوان ، داستاني نجدي ةهاي ديگري كه در جامعاز اقليت

آيا زندگي مدرن با خرافات سر : اگر روزي پرسيده شود. هستندزدگان خرافات، ياد كرد
 5 .داردها را نگاه ميخرافات و سنت، ناسازگاري دارد؟ بايد گفت كه نُوشدُگي در خود

  . آفرينددهد؛ ارزش ميفرهنگي است كه به نيازهاي انسانْ پاسخ مي. خرافات زبان است
 )90-85، صص1380 ج، نجدي،( »گياهي در قرنطينه«داستان در  ،بيژن نجدي
با چند جمله نخست . دهدزدگان را نمايش ميو خرافات» ديگران«كشمكش ميان 

همين كه «: گرددبارز مي او آشكار رَده اجتماعي و فكري روستايي بودن طاهر، داستان
هاي زيتون قدر زالو در باغرا ديد به يادآورد كه چ) طاهر(قوزك استخواني انگشتانش 

، همان( »به همين پاها چسبيده و او چقدر نمك روي آنها ريخته بود تا زالوها بيفتد
. بيندپزشك بهداري او را مي. زماني رسيده است كه طاهر بايد به سربازي برود) 79ص

زبانه قفل درگوشت ، از كتف راست طاهر قفل كوچكي آويزان بود. طاهر پشت كرد«
 ،همان.(»چفت شده بود، چدني قفل ةاز گوشت تن طاهر بيرون آمده و در بدن، رفته فرو
 )80ص

مـادري عزيزتـر از زمـين    (= ابتـدا مارجـان   . شـود طاهر بيمار مـي ، در زمان كودكي
  دكتـر . يابـد پردازد؛ اما طـاهر بهبـود نمـي   هاي سنتي به تيمارِ بيمار ميبا روش) وزيتون
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يابـد كـه طـاهر بيمـاري     او در مـي . شـتابد ه ياري مادر مـي ب) نمايي از زندگي مدرن(=
اي اي نـامعلوم و آينـده  سپس مردي بـا پيشـينه  . گرفته است -بيماري ترس-داءالصدف 

نمـايي از  (=كه نامش قادري است، نشاناز جايي آمده و به جايي رَونده و بي، ترنامعلوم
، حال زمان ِسربازي رسـيده اسـت  . دبنداي قفل را بر بدن طاهر ميبا آيين ويژه) هاسنت

خواهد و سرانجام نيز راهـي قرنطينـه   كوشند قفل را باز كنند؛ اما طاهر نميها ميپزشك
  . شودمي

پزشك در . كاودمي، رسدچيزهايي را كه به شكلي ارثي به انسان مي، راوي داستان 
يه ترس ، صدف گرفتهاون داءال«: گويداو مي. اين داستانْ نمايي از زندگيِ مدرن است

فكرش رو بكن پدر ِ ، رسههاييه كه نسَلْ نسَل به آدم ارث ميداءالصدف ترس...ارثي 
يه تپه از ، بينه سرگذرمي، آد بيروناش ميپدر پِدرِ پدربزرگ تو يه روز از خونه

دار بعد وقتي كه بچه...ن اش درست كردهتوي محله، از دست و پاي مردم، جمجمه
، ارث... آره، ترسش هم هس، رسهاش ارث ميخوشگليش نيست كه به بچهشه فقط  مي
س و هراسِ ارثي انسان پرداخته در اين داستان به بيماري تر) 82ص ،همان( »ارثيه، ارثيه
هاي هاي فردي و ويژگيويژگيانسان آميغْ و تركيبي از ، به بياني ديگر. شود مي

 ن در او مانده استهاي پيشيبه همراهي آنچه از نسل، ست جمعي

نقـش خرافـات و   ، انديشـيم اي كـه شـايد كمتـر بـه آن مـي     راوي با درنگ در نكته
تان مـي   .كاودهايي كه بر ذهن انسان اثر گذاشته را مي دريافت شـود هـم   انسان هم اثرسْـ
. كندها درمان ميها را با سنتسنت، مردي كه تواناست، قادري.گرددهمانند ميفردي بي

اي از تقليـد و  اي ابتـدايي اسـت بـا آدابـي كـه آميـزه      شـيوه ، براي درمان، يروشِ قادر
، سازيدمي و دميا مبتني بر هم»تقليدي« دانيم كه سحر به اصطلاحمي«. همانندبيني است

مراسـم و آداب  ، مـردم ابتـدايي  ... شناختي انسـان بـوده اسـت   از نخستين كشفيات روان
 )227ص، 1366، دلاشو(»كنندبرگزار مي، همختلفي كه بر اصل مشابهت بنياد شد

ديوان ، ارباب انواع، تواند از موجودات فوق طبيعينمي، خيالپردازي جمعي يا قومي
ديگر توجه ، نصيب ماندچون اگر از آنان بي، يا پريان وياري و ياوري آنها چشم بپوشد www.SID.ir
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ن است كه دوام قدرت اين تخيل بسته به آ. و علاقه هيچ كس را برنخواهد انگيخت
جانشين عوامل ، امر غير عقلاني، پرداز چيز شگرفي باشد كه در آنگر و نقشنمايش

  )52ص، 1364، دلاشو. (قابل وارسي و تحقيق شده است
توانيم  اصلا فكر نكن تا وقتي كه مي، نه فكر نكن«: »خال«خانم در داستان  ةبه گفت

هاي و چه تعداد از اقليت) 174صنجدي، ب، ( »چرا بايد فكر كنيم، بافي كنيمخيال
كند؟ به گيرند؟ و جامعه با ايشان چه ميخيالباف شكل مي» ديگرانِ« ةفرهنگي ما بر پاي

باقي نمانده است و » محصور در دوران«هاي نجدي همين سازوكار است كه داستان
اي چون نجدي توانسته است با نويسنده. او را تا امروز نيز ديد» ديگران«توان مي
مدرن با اين  ةو رفتار جامع، از يك سو» ديگري«او را به عنوان » طاهر«گيري از اصلهف
  .را از سوي ديگر بنماياند» ديگري«

  
  ديگري و مرگ
راوي . در مرگ او نهفته است» ديگري«هاي دريافت ترين شيوهاييكي از پايه

نگرد نابودي و هرگاه به گذشته مي، بينددروني نجدي كه جهان را گورگاه شادي مي
مرگ هستيم و مرگ  ةما بچ«: كورآيد؛ به گمان بوفاش ميانفجار و پارگي نيزدر پي

اوست كه ما را صدا ، دهد و در تَه زندگيهاي زندگي نجات مياست كه مارا از فريب
  ».زندمي

از ، و بـا مـرگ  ، بيندرا مي» ديگران«اي است كه مرگ در بيننده، راوي دروني نجدي
و نجـدي در  ، ختين استااين نگرش ترجمان پندارهاي ب. شودآشنا مي» ديگران«طريق 

توانم بميرم مگر نمي« :گويدباختين مي. كارورزي داده است، پيكر داستان به اين پندارها
بينم كه ديگـران و  مي .ميرمبراي خودم مي، پس از اين مردن براي ديگران، براي ديگران

، تـودوروف (» بينمچيزي جز ديگران نمي، هار گذرگاه گورستاند. ميرندفقط ديگران مي
، تولد من. آيند كه رخ داده باشدمرگ و تولد زماني به ديده مي) 179-200صص ،1377

در حـالي كـه همـين    . شـود انجـام مـي  ، و مرگ من بدون دريافت درك و احساس مـن  www.SID.ir
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نجـدي ايـن   . تي از آن نـداريم اما هرگز دريـاف ، بينيمخوبي ميب» ديگري«ادها را در رخد
خواهد هر لحظه آن را به ياد گويي مي، كندبا روايتي آرام بيان مي» ديگري«آزمون را در 

-12، صـص 1380 بنجدي،(» يه سرخپوست در آستارا«براي نمونه در داستان . بسپارد
مشان هادر آخرين لحظه وقتي كه رمق ندارند دماهي«: نويسد ها ميمرگ ماهي ةدربار) 1

دانـيم  ها مـي فهمند فقط ما آدمهايشان چيزي نميدهند و از گرم شدن پولكرا تكان مي
، كنـد ها دور مـي مرگ را دو سه قدم از ماهي، فهمي كه چند قطره بارانمي، ميريمكه مي

هـا  كند و آن قدر همان طـرف شود اين طوري هم گفت كه مرگ سيگاري روشن مي مي
  ) 3ص، همان.(»ند بيايدزند تا باران بقدم مي

 1920كـه در سـال   » هـا لـف و قهرمـان  مؤ«پنج بخشي  ةباختين در بخش دوم ِ رسال
گويد مـن از راه زيسـت ديگـران بـه     مي. پردازدبه بيان ديگري و مرگ مي، نوشته است

، تـودوروف . (زنـم اما مرگ را خودم براي خودم رقم مـي ، دهمزندگي خودم سامان مي
هـاي  تمـرگ را بـا شخصـي   ، اي چـون نجـدي  نويسنده )162-179-200 صص ،1377

، هاي زيادي ديـده ها وآشوببراي كسي كه مرگ. نويسدآن را مي. آزمايدمي، داستانيش
كـه شـايد    -هاي ذهنـي ها و خورهاز كابوس. رسددر بيان آن همه وحشت به رهايي مي

. ستانش خود ِمـرگ اسـت  دا. شودفارغ مي –چرا نتوانسته براي آن همه انسان كاري كند
گونـه  هـا ايـن  ها و قتلها و جنگتمامي انسان ةاو در نگاهي فرازميني مرگ را در گستر

ترها برونـد  ها را جمع كنيم يك طرف و بزرگپدر بزرگ گفت كه مرده« :كند روايت مي
هايي را كه ديگر هيچ صورتي برايشان باقي نمانده بـود  آن، هر چه مو و گوشت سوخته

هـا را گـرفتيم و آنهـا را روي    ما زير بغل جنازه.... اين طرف، ند و بريزند روي همبردار
. ها خيلي سنگين بودندبعضي. پاشنه پاهايشان كشيديم روي زمين و برديم طرف قاطرها

ولي آنهايي كـه بـوي   . پر زده و خيسشان كرده بودها كه روي رودخانه لبمخصوصا آن
ها را برهنه مرده] رفتيم تا[من و پسر عموها ...ر بودندتسبك، دادندگوشت و سوخته مي

حـالا ايـن پوسـت    . ها با خون خشك شده به پوستشان چسبيده بودپيراهن بعضي. كنيم
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 -9 ، صـص نجدي، ب.(»درست و حسابي يادم نيست، آورديم يا پيراهنبود كه ما درمي
ف بزند اما مرتضـي  تواند فارسي حرپوستي نميگويد هيچ سرخراوي به مرتضي مي) 8

هـاي بگيـر   توي آن سـال  .كنههاست كه توي همين كشور زندگي مياون سال« گويد مي
رفته بود به كردها ياد بده كه چي رو با چي بريزن توي سوراخ  .بگير رفته بود كردستان

هاشـون بشـه انـدازه يـه     آسياب و آردش كنن كه چقدرشو بريزن توي ديگ تا كله مرده
 كه هر كسـي بتونـه يـه نعـش را بـذاره تـو پانچـا        ،كردها چين وردارهگردو كه پوست 

  )11-12همان، صص(]سپكتورانتكا ةشيش ةاي به انداز شيشه[
ذهني براي بيژن نجـدي كـه در جنـگ بـه      ةآزمون كردها و كردستان در يك يادوار

را بـه  » ديگـران «رنـج از مـرگ   ] هـاي خـود او  با توجه به يادداشت[، كردستان رفته بود
كارورزي نَغْز و برّان بر جاي ، انديش نويسندههمراه داشته كه براي روحِ ظريف و نازك

قطعـه  قطعـه ، پاش گرديـدن پاش، پاره شدنپاره، هايش سلاخي شدناو در داستان. نهاده
. تا به آرمش دروني و رهايي از خشم دروني برسد، نويسدكردن را مرحله به مرحله مي

از جملـه ايـن    )17ص ،نجـدي، ب (و) 64ص، نجـدي، الـف  (باشد تا شايد كاري كرده
زنان و مردان ، شوندتكه ميها با بمب تكهانسان، كشدمرگ سيگار مي.! ها هستندداستان

. مانـد خون و دهان چسبيده باقي مـي ، و روي آسفالت، ها هستنددرجنگ به دنبال جنازه
اش  خواهد ثمرهسود بيشتر ميآور از جهاني نوين كه هر كس تصويري گوتيك و هراس

 )187-192نجدي، ب، صـص  (» ميرددانست كه دارد ميمي«مرتضي در. نيز چنين است
  . دهدرا نشان مي) 38 -46 صص ،1376، كزازي(مرگي كهن الگويي

و  )Apocalyptic outlook( نگـاه آپوكاليـپ   ،در ديگـران نجـدي  نكته آخر اين كه  
گويـد  نابودي سخن مـي  ةزماني كه نجدي دربار. دارداميدوارانه نسبت به جهان وجود ن

ها در ساخت استمراري كـه دوام را در  كاربرد فعل. جويدهاي استمراري بهره مياز فعل
سـخن فرجـامين   . گرداندهراس راوي را از چنين پايان مِردم اوباري بارز مي، خود دارد
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فضـاي او را پـر از نَژَنـدي    ، س و نااميدي از ديدن دژمنشي و ديوسيرتي انسانأآن كه ي
  .كرده است

  
  گيرينتيجه

ت و تفـاوت آن بـا شخصـي   ، »ديگـران «ابتدا به معناي ، در بخش نخست اين جستار
هـاي  هاي بيژن نجـدي پرداختـه و سـپس در محوربنـدي    داستان و جايگاه آن در نوشته

محورهـاي  . دهاي بيژن نجدي آورده شدر داستان» ديگران«هايي از نمونه، ديگر گزارش
، طردشـدگان ، شـدگان فرامـوش ، شـدگان در توبيخ»ديگران«خوانشي از، كلي اين نوشتار

در » ديگـري «زدگان و بررسي خرافات، تحقيرشدگان، زدگانِ اجتماعي و سياسيرخوت
  .   دهندمرگ است كه فضاي كلي گزارش را تشكيل مي

پـس  ، ذهنـي اسـت   ةك زميناي زايش خُردخرُد از يگونه ،از آنجا كه بروز اثر هنري
 ـدسـت . گـذارد » الهـام «توان بر آن نام چيزي كه مي. هنر را بايد با آن زمينه سنجيد  ةماي

گاه استفاده از تصوير است و گـاه پنـدارهاي خـوش و نـا خـوش      ، نجدي در اين شيوه
صداهايي كه در پـس صـداي نويسـنده    . يابندقطره قطره در متنْ نشست مي، اشگذشته
، صداي قانون خشك .كننداي بيداد انسان بر خويش را زمزمه ميام به گونههر كد 6است

در داسـتان  ، مليحـه  ةصداي روان و درون ِمادين ـ، »استخري پراز كابوس«همانند داستان 
صداي اجتمـاع از  ، هاي تاروپود گسستهها و نگرشصداي ايدئولوژي، »سپرده به زمين«

اي داستاني و زنـدگي ، خود، اير كدام به گونهكه ه، صداي فرد فرد انسان، هم گسيخته
 ـ خود نجدي گنجانده شده است ةدر پس صداي فلسف، دارند؛ تمامي اين صداها  ةكه نال

شايد بيژن نجدي از اندك نويسندگاني اسـت كـه صـداي    . آب از ناهمواري زمين است
هـايش  وشتهلاي ن از لابه، آمدهاي سرخوردگيزير سنگيني پي »ذهنيت انسان« خُردشدن

  .     شودآشكارا شنيده مي
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پيونـد  ، و بينش فلسفي يـك دوره ، هاي زيباشناختيسخن آن كه ميان ارزش توضيح
، هـاي نجـدي  داستان. توان ديدبارزترين شكل آن را در پيكر هنر مي. استوار وجود دارد

رفتارهــاي فردگرايانــه  .بيــانگر فــرار شــيزوفرنيك فلســفي و اجتمــاعي هنرمنــد اســت
» ديگـران «اي ازاجتمـاعي تـازه  –هاي فلسـفي برداشت، هاي نجديهاي داستانشخصيت

آنچه . استشناسي جامعه روان ةنماياند كه ثمرپيش رو مي گذارد و تنهايي ايشان را مي
  هـا در تنهـايي انسـان  ، نغزورانه به آن پرداخته شـده اسـت  ، در داستان هاي بيژن نجدي

سـپرده بـه   «و » تاريكي در پوتين«داستان . هاي اكثريت استهدمها و دملاي همهمهلابه 
بـا توجـه بـه    . اسـت » تنهـايي «ها براي كاوش از بهترين نمونه »خيس ةشنبسه«و » زمين

هـا بـه   تنهايي انسـان  ،هاي نجديگردد كه در تمامي داستاندريافته مي» ديگري«بررسي 
اما در . اجتماعي است و وازدگي تر در كالبد طردشدگياين تنهايي بيش، خورد چشم مي

كـاران ايسـتا   در نگاه سياسي» ديگران«هاي بيژن نجدي به نهايت درصد بالايي از داستان
رانده و هراسانند و خود را به نـوعي قربـاني   ، اندسيدهركساني كه به نابودي . پردازد  مي

نهــاتر و ت» ديگــران«هــاي ايــن گــروه از تمــامي گــروه .بيننــدفريــب ايــدئولوژي مــي
 . ترند سرخورده

ايـن  ، و شناخت آن استواراسـت » ديگري«گزارش بر منطق مكالمه با ةجا كه پاياز آن
شـدگان  از ميان رانده، هاي بيژن نجديهاي داستانتجستار بر آن باور است كه شخصي

او بـه  . اندانتخاب شده، آنها كه تاريخِ مصرفشان گذشته است، شكستگان جامعهو درهم
تواننـد بـا هـم    هـا نمـي  انسان، هادر دنياي اين داستان. پردازدشدگان ميِ اين رانده ذهن
. هـاي خـود را دارد  ها و سـخن هر كسي حرف. گفتمان و پيوند داشته باشند، وگوگفت
  ) (Monologue»گـو تـك «از ايـن روي بـا متنـي   . كننـد وگـو مـي  ها تك نفـره گفـت  آدم
. دهندعمر خويش را هدر مي، زدهدر سكوتي رخوت، بيژن نجدي» ديگران« .روييمروبه
بيژن نجدي توانسته . اي ناساز با امروزشان استپر از ياد گذشته، هاي ذهن ايشاندخمه

  .فقدان ديالوگ را جبران كند، با درج تصوير
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هـاي او جـايي   در داستان، پويايي و انرژي است ةعشق كه سرچشم، از سويي ديگر
ست كه از دوست داشتن سـخن  ا يگانه داستان و تنها باري» تنابي، بيآتن«داستان. ندارد

، رسـد فايده بودنِ حيات و مرگ به اتمـام مـي  بي، زندگي در انزوا زيستن. شودگفته مي
افعال . ست ترين رويدادهاي زندگيپا افتادهآور و وحشتناك يكي از پيشهاي ضَجهمرگ

  .    شودخلاصه مي» مرگ«و تصوير در ترسيم ، ها نيزحركتي بيشتر داستان
  
  ها يادداشت 
كاران و عطر چاي و شالي ةبيژن نجدي هنرمند معاصر؛ او كه بوي برنج و صورت خست. 1

تكه ها و خون و تكهست؛ و فرياد انسان شود كه شماليبه ما يادآور مي، سبزي زيتون در آثارش
انفجار پي در پي مرامي و مردمي  هايش خبر ازها در جاي جاي داستانها و پارگيشدن
ها و كوتاه سخن نگريجزئي، تصويرها. است 1320 - 1376هاي و بازسازِ سال، دهد مي

هاي او به غير از نوشته. نويس استنويسي شاعر يا شاعري داستانهايش بيانگر داستان گفتن
يوزپلنگاني كه «، »هااندوباره از همان خياب«هاي با نام، هاي كوتاه اوستداستان، دفتر شعرش
 .        گردون شدمجلة جايزه ادبي  ةاو برند. است» هاي ناتمامداستان«و» اندبا من دويده

. شوداي ضروري با كسي ديگر كامل ميآگاهي فرد به گونه: گفته است 1797فيشته در . 2
خودآگاهي در : هگل نوشته است. من بدون تو نا ممكن است: نيز گفته است 1785ياكوبي در 

 .G. W. F.آنجا واقعي است كه بازتابش را در آگاهي ديگري باز يابد..خود واقعيت ندارد

Hegel, Propedeutique Philosophique , trans, M. de Gandillac. Paris,1963,P.100 
  )103، 1380، احمدي(

انسالي هاي سياسي سالهاي جواني و ميتمامي گروه، در اين گزارش، هدف از حزب .3
، حزب توده، حزب ايران، فراماسونري، بازيكسروي، گريهمانند بهايي. بيژن نجدي است

  ...ملي وة جبه، هاي نيروي سومسوسياليست
پارانويا گرفتار است  ةبويژه هنرمند كه در نظام خودكام، لوز و گتاري باوردارند كه انسان .4

بايد خود را . بيندهمه را دشمن مي، فراگير آناي بيماري رواني است كه در شكل گونه، پارانويا
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، 1380، ضـيمران .(هـاي نـاميمون نجـات يابـد    در راه شيزوفرني قـرار دهـد تـا از قيـد كـانون     
  )177 -188صص
و در چارچوب مردم شناسي و  استها گاه به باريكي مويي مرز بين خرافات و سنت .5

 ها و خرافات در هر دو شكل آن مدتگردد از اينرو در جستار سنجامعه شناسي واكاوي مي
  . نظر است

» صدا«ي ت زير عنوان كلّشدگي و باز نمايي سخن شخصيدر واقع مباحث كانوني .6
شناختي كلاسيك در الگوي روايت.. صدا به راويان و عمل روايت نظر دارد . شودبررسي مي

يعني (صداهاي متني: است كند بر دو گونهصدا كه در اصل صداي راوي را به ذهن متبادر مي
و اشخاص و صداي برون متني يا صداي شخص ) صداهاي راوي يا صداي روايي متن

شماره  ،160ص، حري. (صداي برون متني يا بيش و كم با صداي راوي يكي است، نويسنده
  .هفتم ويرايشآبرامز : همچنين )97

   
 منابع و مĤخذ

انتشـارات   ،تهـران ، روشـنفكران در خدمت و خيانت ، )1357(، جلال، آل احمد -1
  .خوارزمي

نشـر   ،تهـران  ،چهـارم  اپچ، انتقادي ةمدرنيته و انديش، )1380(، بابك، احمدي -2
  .مركز
داريـوش  ترجمـة  ، ختينامنطق گفتگويي ميخائيل ب، )1377(، تزوتان، تودوروف -3

  .نشرمركز ،تهران، كريمي
 ،تهـران ، جـلال سـتاري  رجمـة  ت، زبان رمزي افسانه ها، )1364(، لوفلر.م، دلاشو -4

  .انتشارات توس
 ،تهران، جلال ستاريترجمة ، هاي پريوارزبان رمزي قصه)1366(، --------- -5

  .انتشارات توس
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
      

  207  خوانشي نقادانه از رويكرد بيژن نجدي به انسان»ديگران«

، علـي عبـداللهي  ترجمـة  ، نيچه براي معاصـران ، )1383(، رودريگر، زيفرانسكي -6
  .نشر مركز ،تهران
 ،تهـران ، دوم ةايـان هـزار  هـاي فلسـفي در پ  انديشـه ، )1380(، محمـد ، ضيمران -7

  .انتشارات هرمس
مسـعود جعفـري   ، طليعه تجدد در شـعر فارسـي  ، )1384( ، احمد، حكاككريمي-8
  .انتشارات مرواريد، تهران، جزي
  .نشر مركز ،تهران، اسطوره، حماسه، رويا، )1376(، ميرجلال الدين، كزازي-9

1378(، محمد، مختاري -10  .شارات توسانت ،تهران، چشم مركب :، الف)َ

انتشارات  ،تهران ،دوم اپچ، انسان در شعر معاصر: ، ب)1378(، ---------             -11
  .توس

نشـر   ،تهـران ، صدسـال داسـتان نويسـي درايـران    ، )1380(، حسن، ميرعابديني -12
  .چشمه
  . هاي ناتمام، تهران، نشر مركز ، ج، داستان)1380(نجدي، بيژن،  -13
  .مركزن، نشرها، چاپ دوم، تهرا دوباره از همان خيابان: ب، )1379(، ------- -14
يوزپلنگاني كه با من دويده اند، چـاپ سـوم، تهـران،    : ج، )1380(، ------- -15
  .مركز نشر

، سـيد حسـن امـين   ترجمـة  ، تاملات نابهنگام، )1383(، فردريش ويلهلم، نيچه -16
  .ايران المعارف ةدايرانتشارات  ،تهران

  .انتشارات نيلوفر، تهران، زندگي در آينه، )1384(، وراح، ياوري -17
  

18-Abrams, M .H.(1999) A Glossary of Literary Terms , Cornell    

University: Heinle &Heinle. 

19- Todorove,Tzvetan. ( translated by Wlad Godzich) . (1984) Mikhil 

Bakhtin , The Dialogical Principle . University of Minnesota. www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

      
  

    22، شماره)1390( مدوازدهسال ، نامه كاوش     208

  

  مقالات -ب
ساختار روايي در ادبيـات داسـتاني و   : داستان و متن«، )1384(حري، ابوالفضل،  -1
  .60-65 ص، ص97كتاب ماه، شماره » فيلم

نقد و بررسي كتـاب فـرزان،   » بررسي و نقد تفكر سيار«، )1382(، روحي، زهره -2
  .52-60، صص1382شماره مخصوص نوروز

  

www.SID.ir

www.SID.ir

